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کمپین  رفتن جوانان به ژاپن

«معاون رئیس جمهور، با اشاره به کاهش صادرات  �
نفت و درآمد های ارزی از بخش خصوصی خواست 
ارز هــای خود را برای ایجاد تحول اقتصادی در داخل 

کشور هزینه کنند».
می دانی چرا سوفیا؟

چون کارها را باید قســمت کرد! بخش خصوصی 
مثل اسب که حیوان نجیبی است جان بکند و کار کند 
و ارز و دلار و یورویش را بیاورد داخل کشور خرج کند، 
بعد آقازادگان عزیز مــا و برادرزاده ها و خواهرزاده ها 
و دامادهای آقایان عزیــز ما، ارز دولتی و بیت المال را 
ببرند خارج، ویلا و ماشین بخرند یا سرمایه گذاری کنند.

 والله آدم بغض می کند سوفیا!
کجای دنیا کارها این طوری حساب وکتاب دارد؟

همین دیگر سوفیا!
حــالا که دولتی ها عقلشــان را ریختند روی هم و 
فهمیدنــد بخش خصوصی که بــه دلیل تصمیمات 
دولتی به خاک ســیاه نشسته، باید بار دولت را هم به 
دوش بکشــد، بیایید ما جوان هــای ایرانی مثل قدیم 
برویــم ژاپن مثل اســب که حیوان نجیبی اســت کار 
کنیم! بعد پولش را هم بفرســتیم ایران که به عنوان 
رانت بدهند آقازاده ها ببرند خارج هر کاری دوســت 

دارند باهاش بکنند.
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کارتون خواب

رسانه

چهارشنبه هفته گذشــته و در آستانه روز خبرنگار 
خبــری روی خروجــی خبرگزاری هــا قــرار گرفت که 
کوتاه بود: «امسال به مناســبت روز خبرنگار، بازدید از 
موزه عبــرت و باغ وحش تهران برای اصحاب رســانه 
و روزنامه نگاران رایگان اســت». هیچ شــوخی ای هم 
در کار نبــود. ابتذال، کار خودش را کــرده بود و خیلی 
ســاده مثل همه چیزِ دیگــر، حرفه ما را هــم از معنا 
تهــی کرده بود؛ اما با کمی تأمــل، این موضوع چندان 
عجیب هم به نظر نمی رسد. به باور جامعه شناسان و 
فعالان حوزه فرهنــگ و هنر، جامعه امروز ایران بیش 
از همیشــه درگیرِ مفهومی به نام ابتذال است؛ ابتذالی 
که در همه حوزه های آن رسوخ کرده و تقریبا همه جا 
را گرفته اســت؛ به برخی کمتر نفــوذ کرده و به برخی 
بیشتر. حوزه فرهنگ، هنر و اندیشه از جمله حوزه هایی 
اســت که «ابتذال» بیشــتر در آن نفوذ کرده و رد پاهای 
بیشتری را از خود به جای گذاشته است. آن قدر مظاهر 
«ابتذال» در گســتره فرهنگ و هنر عیان و رسمی است 
که دیگر کســی به مبتذل بودن و مبتذل شدنِ آن دقت 
نمی کند؛ انگار که مبتذل بودن بخشی از حیات فرهنگی 
و هنری ایران اســت. فیلم های روی پرده سینما آن قدر 
مبتذل و ســطحی است که هر هنرمند و هنر شناسی از 
نگاه کردن به سردرِ سینماها شرم می کند. استثناها را اگر 
کنار بگذاریم، جریان مسلط آن قدر حرفه ای سینماها را 
فتح کرده که به نظر نمی رسد به این زودی ها سینمای 
جدی و روشــنفکری بتواند راهی به مخاطبِ بدنه پیدا 
کند. موســیقی هم از همین قاعده پیــروی می کند. در 
همین روزها اگــر به بیلبوردهای شــهری نگاه کنید و 
آگهی های کنســرت های پیش رو را ببینید، به این سخن 
بیشتر پی خواهید برد. در واقع در سال های اخیر، ابتذال، 

موســیقی ایرانی را هم در نوردیده و تقریبا روزی نیست 
که خواننده ای جدید سر بر نیاورد و اثری «فیک» و متأثر 
از آثار «فاخر» موسیقی ایران را «تکرار» نکند. رمز ابتذال 
هم دقیقا در همین «تکرار» نهفته است. تکرارِ امرِ پوچ؛ 
تکراری که هیچ تفکری را برنمی انگیزد و فقط «هست» 
که «باشد»! از این رو هم هست که با قاطعیت می توان 
گفــت ابتذال ریشــه  «انحطاط» اســت؛ انحطاطی که 
همه شــئون جامعه را به خود درگیر کرده و گویی راه 
گریزی هم از آن نیســت. تئاتر و هنرهای تجسمی هم 
از دیگر حوزه هایی هســتند که هر کدام کمابیش درگیر 
مفهومِ «ابتذال» هستند. کافی است شب ها به تئاترهای 
چنــد صد هزار تومانی ســری بزنیــد و جمعه عصرها 
«گالری گردی» کنید تا نشانه های ابتذال را در این دو هنرِ 
سابقا فاخر بهتر درک کنید! البته هستند بسیارانی که بر 
این باورند تا وقتی آثــارِ مبتذل به اصطلاح «مخاطب» 
دارند و «مردم» آنها را دوســت دارند، منتقدان آب در 
هــاون می کوبند و قصدشــان فقط «تحقیــر» مردمان 
است؛ اما یادشــان می رود که بگویند چه شد که مردم 
این گونه شــدند؟ یا اگر مردم این گونه شــده اند، آیا باید 
دست روی دست گذاشــت و کاری نکرد؟ در پاسخ به 
این گروه باید تمام قد ایســتاد و با صدای بلند پرســید 
که چه فیلم هایی تولید کرده ایم یا چه موســیقی هایی 
پخش کرده ایم که چشــم ها و گوش ها و ســلیقه ها تا 
این حد مبتذل شــد؟ مشــکل «مردم» نیستند! مشکل، 
تکرار امر پوچ اســت که خوب از عهده اش برآمده اند. 
دست کم تاکنون که این گونه بوده؛ اما دست روی دست 
نباید گذاشت و نباید عرصه را به طور کامل به «ابتذال» 
واگذار کرد. هرکس به قدری که دستش می رسد، باید از 
جریانِ فرهنگ و هنر متعهد پشتیبانی کند و بیش از این 
اجازه  جولانِ ابتــذال را به مبتذل ها ندهد. هنرمندان و 
نویســندگان متعهد در کنار روزنامه نــگاران و اصحاب 
رســانه، در صف اول این رویارویی قرار دارند: درســت 
است که طرف مقابل «پول» دارد؛ اما جریان متعهد هم 

کاریزمایی کسب کرده که نباید آن را دست کم بگیرد.

ایستادگى در برابر انحطاط

زیر آسمان

بیرون کردن نماینده
دیلی میــل: پارلمان کنیا از یکــی از نمایندگان زنی که 
به همــراه فرزنــد پنج ماهه اش به پارلمــان آمده بود، 
درخواست کرد که ســاختمان پارلمان را ترک کند. در 
پی این اقدام سایر نمایندگان زن به نشانه همبستگی با 
این همکار خود، پارلمان را ترک کردند. زلیخا حسن که 
فرزند پنج ماهه اش را با خود به پارلمان آورده بود، گفته 
اســت که به دلیل وضعیت اضطــراری ای که در خانه 

برایــش پیش آمده و با توجه بــه اینکه پارلمان محلی 
برای نگهداری کودکان ندارد، مجبور شــده با فرزندش 
به ســر کار بیاید. بنا بــر قوانین پارلمان کنیــا، غریبه ها 
ازجملــه کودکان اجــازه حضور در پارلمــان را ندارند. 
برخی از نمایندگان مرد پارلمان، این عمل زلیخا حســن 
را خجالــت آور خواندند. رئیس مجلــس کنیا به خانم 
حســن دستور داد تا صحن پارلمان را ترک کرده و بدون 

فرزندش در جلسه پارلمان شرکت کند.

شکایت ها از خبرنگاران 
پس گرفته شود

وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توییتی که  �
به مناسبت روز خبرنگار منتشر کرد، تاکید کرد هر 
شکایتی از خبرنگاران توسط مسئولان ما باید پس 

گرفته شود.
متن کامل توییت شــریعتمداری به این شــرح 
اســت: خبرنگاران امــروز با پذیــرش مخاطرات 
در خدمت مردم هســتند. محیط آزاد و قانونمند 
شرط لازم برای ایفا نقش ســازنده  آنهاست. آنها 
بزرگ ترین شــرکای اجتماعی ما و رکن مهم ایجاد 
شــفافیت اند، کار حرفه ای آنان نباید با محدودیت 
مواجه و هر شکایتی از خبرنگاران توسط مسئولان 

ما باید پس گرفته شود. روز خبرنگار مبارک

خبر

لاکچري بازي از نوع کره اي 
فرارو: کره شــمالی یک مرکز خریــد لوکس را در  �

پیونگ یانــگ افتتاح کــرده که با وجــود تحریم های 
سازمان ملل در آن برندهای مشهوری دیده می شود. 
این مرکز خرید که دزونگ Daesong نام دارد، به تازگی 
در پایتخت کره شــمالی کار خود را آغاز کرده است و 
تصاویر منتشر شده از داخل این مرکز حاکی از فروش 
محصولات آدیداس، نایکی، تیسوت، رولکس، فیلا و... 
است. با وجود اینکه کره شمالی از سال ۲۰۰۶ و پس 
از نخســتین آزمایش هســته ای خود از سوی شورای 
امنیت ســازمان ملــل متحد تحریم شــد و هرگونه 
اســتفاده، خرید و انتقال مواد، ملزومات، تجهیزات و 
تکنولوژی که منجر به توســعه برنامه موشــکی این 
کشور شود، محدود شد، محصولات ارائه شده در این 

مرکز خرید تعجب بسیاری را برانگیخته است.
با این حال کره شــمالی یکی از بزرگ ترین شرکای 
تجــاری چین اســت و بعید نیســت که بخشــی از 
محصولات این مرکز از چین وارد خاک کره شــمالی 
شــده باشــد. یک احتمال نیــز وجــود دارد که این 
محصولات اصــل نبوده و چیــن از روی برند اصلی 
آن را ســاخته باشــد که احتمال ضعیفی است. این 
کالاها اصل باشند یا تقلبی، تصاویر اثبات می کند که 
تقاضــا برای تجملات غربی در بین بخشــی از مردم 
کره شــمالی وجود دارد و این خــلاف ایدئولوژی این 
کشور درباره ملی گرایی است. از دیگر محصولاتی که 
در فروشگاه و مرکز خرید دزونگ به چشم می خورد، 
لوازم برقی شامل سونی، زیمنس و پاناسونیک است. 
مارکوس بل، یک کارشــناس مســائل کره شــمالی 
از دانشــگاه شــفیلد، با طرح این ســؤال که چگونه 
رژیم کیم سیاســت خود را بــا مارک های گران قیمت 

آشــتی داده اســت، گفت: فروشــگاه دزونگ مقادیر 
درخور توجهی از کالاهایی که تحت تحریم ســازمان 
ملل هســتند، ارائه داده اســت. اکثر افرادی که برای 
خرید به این فروشــگاه مراجعه می کنند، از وضعیت 
معیشــتی خوبــی برخوردار هســتند و شــهروندان 
معمولی بعید به نظر می رســد حتی از این فروشگاه 
بازدید کنند. این کارشناس گفت: آیا خرید محصولات 
آمریکایی خیانت به حزب و کشــور نیســت؟ آیا قرار 
است گشایش اقتصادی یکی از بسته ترین کشورهای 
جهان را مشاهده کنیم؟ رسانه های دولتی می گویند 
این مرکز خرید به دســت معماران برتر کره شــمالی 

ساخته  شده است.

تجربه دیگران

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 عجایب غرایب

از هیتلر تا زاها حدید 
گوشــه وکنار جهان  در  خانه هاي عجیب وغریبی 
هســت. دیلي میرور از قیمت جدید خانه هیتلر خبر 
داده و قرار اســت بــه حکــم دادگاه دولت اتریش 
خانــه ای را کــه هیتلــر در آن به دنیا آمــده تصرف 
کرده و به مالک آن ۷۴۵ هزار پوند داده شــود. آنها 
می خواهنــد مطمئن شــوند که این خانــه تبدیل به 
«معبــد نازی هــا» نخواهد شــد. دادگاه ابتدا قیمت 
۱٫۳۸۰ میلیون پوند را پیشنهاد داد، اما بعدا پیشنهاد 
خود را پس گرفت. هر ســال فعالان ضدفاشیســت 

جلوی ایــن خانه تظاهراتی نمادیــن راه می اندازند. 
همچنین ایســنا گزارشــي از ســایت ریچست منتشر 
کرده که برخي از گران تریــن پنت هاوس های جهان 
در گوشه وکنار جهان را معرفي کرده است. در میامي 
آمریکا پنت هاوسي در مجتمعي که معمار معروف 
جهان، زاهــا حدید، آن را طراحي کرده دارای منظره 
خیره کننده ای از شــهر میامی است و هر واحد آن به 
طور متوســط ۴۹ میلیون دلار قیمت خورده اســت. 
واحدهــا دارای پنج اتاق خواب و شــش ســرویس 

بهداشتی و حمام هستند.

 اولکسى کاستوفسکى

خبر

شــرق: پیــروز حناچــی در آخرین ســاعات کاری 
دیروز، به روزنامه «شــرق» آمد تا روز خبرنگار را به 
مدیر مسئول، ســردبیر و خبرنگاران روزنامه تبریک 
بگوید. شــهردار پایتخت بــدون هماهنگی قبلی و 
کاملا ســرزده و البته به تنهایــی، میهمان تحریریه 
«شرق» شــد و همه را غافلگیر کرد. هنگام بدرقه 
مشخص شد آقای شــهردار حتی راننده هم ندارد 
و خــودش رانندگی عصر جمعــه در خیابان های 
تهران را تجربه کرده اســت. گویا قبل از «شــرق»، 
این اســتاد دانشگاه به چند رســانه دیگر سر زده و 
آنان را نیــز غافلگیر کرده بود. چپ و راســت هم 
برای مدیر ارشــد شــهری تهران معنایی نداشــته 
زیرا عبداالله گنجی، مدیرمســئول روزنامه جوان در 
توییتی، یادآور شــده که حناچــی بدون هماهنگی 
و همــراه و عــکاس و ... به همکارانمــان در این 
روزنامــه ســر زده و از ایــن اقدام شــهردار تهران 
تمجید کرده است. حناچی سال ها، یادداشت هایی 
در زمینه های راه و شهرســازی، معماری و شــهری 
در «شــرق» منتشــر کــرده و از همــکاران قدیمی 
مــا به شــمار مــی رود. بــرای کلیــددار پایتخت، 

آرزوی موفقیت روز افزون داریم.

اجراي دولت الکترونیك 
تعطیلــی روز جمعه ســبب نشــد میهمانی های 
روز خبرنگار تعطیل شــود. «شــرق» دیروز هم میزبان 
میهمانانــی بود که بــرای تبریک این روز بــه تحریریه 
روزنامه آمدند. امیر ناظمی اشــنی معاون وزیر و رئیس 
سازمان فناوری اطلاعات ایران به همراه مدیر و اعضای 
روابــط عمومی خود جمعه را برای بازدید از «شــرق» 
انتخاب کرده بــود و مجموعه ای از پیشــنهادات خود 
را بــرای بهبود کیفیــت حضور در فضــای مجازی به 
مدیرمسئول «شرق» ارائه داد. در این جلسه صحبت ها 
بــه موضــوع پراهمیت اجــرای دولــت الکترونیک و 
ســنگ اندازی هایی که رانت جویان مقابل آن دارند هم 
کشــید. هرچند تحلیلگران می گویند بــرای ازبین بردن 
فساد، یکی از اصلی ترین راه ها ایجاد دولت الکترونیک 
اســت امــا گلایه هــای ناظمــی از مانع تراشــی های 
منفعت طلبــان مقابــل اجــرای این قانــون، حکایت 
از بعیدبــودن خیال تحقــق این قانون داشــت. ابعاد 
گسترده اثرگذاری دولت الکترونیک که حتی تا ماجرای 
کارت سوخت هم کشانده شــده است؛ سبب شد قول 
گفت وگویی مفصــل را از معاون وزیر ارتباطات بگیریم 

که در روزهای آینده انجام خواهد شد.

سرزده؛ از نوع شهردار پایتخت
معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز میهمان «شرق» بود

 بیانیه

انجمن صنفــی روزنامه نگاران اســتان تهران به 
مناســبت روز خبرنگار بیانیه اي منتشــر کرد و درباره  
بیم هــا و امیدهای روزنامه نگاران در ســالِ ســخت 
مطبوعــات نکاتي را بیان کرد. متــن این بیانیه به این 
شــرح اســت: «انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
تهران، روز خبرنگار را به عموم روزنامه نگاران کشــور 
تبریک گفته و با پاسداشــت این حرفه آرزومند است 
که روزنامه نگاری ایران بر اســاس ســوابق درخشان 
حرفــه ای تاریخ روزنامه نــگاری ایــران و میراثی که 
از گذشــتگان این حرفه به ما رســیده اســت، بتواند 
شرایط دشوار کنونی را با سربلندی پشت سر بگذارد. 
در ســالی که گذشــت، بــروز بحران شــدید اقتصاد 
مطبوعــات و خبرگزاری هــا، عمیق ترشــدن بحران 
مرجعیــت رســانه های داخلی، عدم ثبات شــغلی 
روزنامه نــگاران، بی برنامگــی دولــت در تعامــل با 
روزنامه نگاران برای حل مشــکلات این حرفه، تلاش 
برای ایجاد کنترل بیشــتر برای حرفــه روزنامه نگاری 
از طریق تدوین لایحهٔ ســازمان نظام رســانه، ضعف 
امنیت حرفــه ای روزنامه نــگاران و ادامــه بیم های 
مزمن این حرفه و بازداشــت بعضــی روزنامه نگاران  
موجــب ادامــه و  افزایش نگرانی هــا در خصوص 
حقوق قانونی این حرفه اســت.  متأسفانه وضعیت 
بحرانی موجود و عدم اهتمام ســازمان های مسئول 
بــرای رفع موانع اساســی در حــرف روزنامه نگاری، 
بهبــود وضعیت معیشــتی روزنامه نــگاران در حد 
مقررات قانون کار و مقــررات تأمین اجتماعی، ایجاد 
امنیت حرفه ای، مبارزه با فســاد در توزیع کمک های 
دولتی به مطبوعــات و رانت خواری و مانند اینها، در 
کنار توســعه فضای غیر حرفه ای مجازی، زمینه ها را 
برای گســترش این بحران فراهم ساخته است. اولین 
قربانیان این بحران، روزنامه  نگاران و رسانه های کشور 
خواهند بــود. علاوه بر این هر انــدازه روزنامه نگاری 
آزاد و مســتقل و حرفه ای کشور بیشتر تضعیف شود، 
ابعاد و عمق مرجعیت رســانه های داخل کشور نیز 
بیشــتر شده و امنیت ملی و مصالح عمومی به خطر 
می افتد. انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران 
امیدوار اســت روزنامه نگاران کشــور با ارادهٔ جمعی 
و مشــارکت عمومی خود بتوانند در پیشبرد و ارتقای 
کارآمدی نظام رسانه ای کشور در سال پیش رو اثرگذار 
باشند.  انجمن همچنین خواستار آن است که دولت 
و ســایر نهادهای قانونی کشور، تکالیف قانونی خود 
را نســبت به روزنامه نگاران مسئولانه و بی طرفانه به 

انجام رسانند.»
همچنین عباس عبدي، رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنفي روزنامه نگاران اســتان تهــران در گفت وگو با 
ایرنا، درباره دســتاوردهای این انجمن که کمتر از دو 

سال از تأسیسش گذشته،  گفته است: «به این راحتی 
نیست که وقتی انجمنی تأسیس می شود، بلافاصله 
به نقطه اوج خود برســد. اما فکر می کنم ما تا جایی 
که امکان داشــت، توانســتیم به ایــن انجمن هویت 
دهیم و پناهگاه و مرجعی برای روزنامه نگاران باشیم. 
یعنی روزنامه نگاران حس می کنند محلی وجود دارد 
کــه از منافع آنها دفاع می کند و مشــکلات احتمالی 
آنان را در حــد مقدور پیگیری و اگــر اختلافاتی پیدا 
شــد، آن را مدیریت و حل می کند و اگــر هم بتواند، 
خدماتی را به آنها ارائه می دهد. بنابراین بر این باورم 
تا حد امکان کار خــود را با موفقیت انجام داده ایم و 
امیدوارم با مشــارکت روزنامه نــگاران بتوانیم به این 
فرایند ادامه دهیم. در حال حاضر هم مشغول انجام 
گفت وگوهای ســازنده با بخش های گوناگون دولت 
برای تأمین نیازهای صنف هستیم. مثلا مشارکتی که 
نماینده انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران 
در شــورای عالی کانون های عالی صنفی رســانه ای 
و هنری انجــام داد و بعضی اقدامــات درباره بیمه 
روزنامه نــگاران نتیجه این رایزنی ها بود. در دو ســال 
گذشــته ســعی کرده ایم در حد توانمان به مسائلی 
کــه از ســوی روزنامه نگاران به ما ارجاع داده شــده 
اســت، رســیدگی کنیم و از این نظــر در حد توانمان 
موفــق بوده ایم، امــا این همه آنچــه مدنظر انجمن 
بوده است، نیست. اولا باید مدتی بگذرد تا کار انجمن 
قوام بگیرد، ثانیا قدرت انجمن مســتلزم مشــارکت 
داوطلبانه بیشــتر روزنامه نگاران در آن است. تلاش 
داریــم در ادامــه فعالیت انجمن، توســعه آموزش 
روزنامه نگاری و طبقه بندی روزنامه نگاران به سطوح 
مختلف حرفه ای را نیز در دستور کار قرار دهیم».  این 
روزنامه نگار  درباره تعامــل با حاکمیت نه به عنوان 
رئیس هیئت مدیره، بلکه به عنوان یک تحلیلگر  گفته 
است: «ببینید ما همه در یک کشتی زندگی می کنیم. ما 
هیچ تمایزی بین دولت، حاکمیت، مردم و انجمن های 
صنفی قائل نیستیم. همه باید با هم همکاری کنیم. 
مگر می شود ما با دولت و دستگاه قضائی کار نکنیم 
حتی اگر همکاران ما هم بازداشت و زندانی شوند. یا 
مگر امــکان دارد حاکمیت بتواند انجمن های صنفی 
را نادیــده بگیرد؟ همه باید یــاد بگیریم که با هم کار 
کنیــم. ضمن اینکــه مرزهای اعتقــادی و انتقادی و 
ارزیابی هایمان هم با یکدیگر کاملا مشخص و روشن 
اســت».  او همچنین درباره وضعیت انجمن صنفی 
روزنامه نــگاران ایران گفــت: «امیدواریم این انجمن 
هر چه ســریع تر رفع پلمب شود. به نظرم این امکان 
وجــود دارد که انجمن بتواند از نظر قانونی مســائل 
خود را حل کند و به شــرایط ثابتی برســد. ما هم در 

تلاشیم چنین شود».

امید به ایجاد امنیت حرفه اى 

سلام سید

* نگاهی عمیق و فلسفی به پاره ای مسائل فرهنگی، 
هنری، اقتصادی، اجتماعی و با احتیاط، سیاسی!

به تازگــی در نظرخواهی دهــه به دهه مجله 
فیلم از منتقدان و نویســندگان ســینمایی، فیلم 
مســعود  تحســین برانگیز  ســاخته  «گوزن هــا» 
کیمیایی، مقام نخســت را از آنِ خود کرد و باعث 
بحــث و جدل هــای جــور واجــوری در محافل 
ســینمایی و مطبوعاتی شــد و این در حالی است 
که در دوره های پیشــین معمــولا فیلم «گاو» این 
مقــام را از آنِ خــود می کرد. اینکــه این دو فیلم 
چــه مشــترکات و تفاوت هایی با هــم دارند و آیا  
هم سنگ هستند یا نه، مهم نیست. مهم این است 
که در بهار ۱۳۹۸ شمسی، نسلی از منتقدان فیلم 
گوزن هــا را بر گاو ترجیح داده اند. آیا  به این دلیل 
است که نسل جدید فیلم گاو را کمتر دیده اند و با 
اینکه  یا  بیگانه اند؟  کتمان ناشدنی اش  ارزش های 
ســلیقه ها عوض شــده و یک فیلــم اجتماعی و 
انتقادی را بر اثری با گرایش های فلســفی ترجیح 
داده اند؟ البته این انتخاب میان دو یا ســه نسل از 
نویسندگان و منتقدان صورت گرفته است. بنابراین 
اتهامی متوجه یک نسل نیست  که نقد اجتماعی 
را  بر خردورزی ترجیح داده  اســت. اما می شــود 
برای این اتفاق دلایل دیگری هم برشــمرد؛ اینکه 
فیلم گوزن ها با وجود  گذشت چهل و اندی سال 
از زمان ساخته شــدنش، همچنــان جذابیت های 
عوام و خواص پســندانه اش را حفظ کرده اســت 
و به لحاظ نزدیکی با وضعیت آشــفته جامعه و 
گســترش مصائبی همچون اعتیــاد، موضوعیت 
بیشــتری در این روزگار  پیدا کرده و از نظر عاطفی 
هم فیلم تأثیرگذاری است. هم نسلان بنده یادشان 
هســت که از نیمه دوم دهه ۱۳۵۰، نوعی  کردار 
اعتراضی در جامعه شکل گرفت که دامنه اش به 
ســینما، تئاتر، موســیقی، ادبیات و دیگر عرصه ها 
هم کشیده شــد. این در واقع یک جور دهن کجی 
به پیشــرفت های ظاهری و مدرنیسم جاعلانه ای 
بود که در کوی و برزن و رســانه ها خود را به رخ 
می کشــید. آثار اجتماعی  به ویژه  فیلم گوزن ها با 
نمایش وضعیت اســفبار بیچارگان، تهیدستان  و 
حاشیه نشینان جامعه، آن روی سکه تمدن بزرگ 
را برملا می کرد. فیلم پس از نمایش در جشنواره 
جهانی فیلم تهران، به محاق رفت و برای نمایش 
عمومی ســکانس واپسینش بازســازی و تعدیل 
شــد که به روایت احمد نجفی، یار غار آن روزگار 
کیمیایی، کارگردانی این سکانس را عبداالله غیابی، 
دســتیار کیمیایی، انجام داده است. از سوی دیگر، 
یکی دیگر از عوامل این انتخاب شاید به موقعیت 
بازیگــر اصلی فیلم یعنی بهــروز وثوقی برگردد. 
در ســال های اخیر تلاش هایی برای برگرداندن او 
صورت گرفته که متأسفانه نتیجه ای هم به همراه 
نداشته اســت. از بهروز غریب پور گرفته که هفت 
هشت ده سال پیش تلاش کرد او را برای بازی در 
یک فیلم که معلوم هم نبود چی هست به ایران 
بیاورد که با مخالفت روبه رو شد. سال گذشته هم 
یــک کمپین با همین موضــوع در فضای مجازی 
به راه افتاد که آن هم به جایی نرســید. همه این 
ممانعت ها باعث محبوبیت و بگوییم مظلومیت 
بیشتر این به راستی ســتاره سینما شد. بنابراین به 
قــول علما، این پارامتر را هــم باید در این گزینش 
لحــاظ کــرد. اگر مثلا جواد طوســی مســئولیت 
رأی گیــری را بر عهده می داشــت، ممکن بود این 
شائبه به وجود آید که عشق تعصب آمیز طوسی 
به کیمیایی باعث انتخاب گوزن ها شــده اســت. 
خوشــبختانه شــهرام جعفری نژاد، فقط به یک 
سینماگر چنین گرایش متعصبانه ای دارد و آن هم 
بهرام بیضایی است. درباره بقیه، بی طرفانه عمل 
می کنــد.  می ماند فیلم گاو کــه در این رأی گیری 
مقــام اولی اش را از دســت داد. یکــی از دلایش 
شــاید  موفق نبــودن چند فیلم اخیــر مهرجویی 
باشــد که برخی را از او مأیوس کرده اســت. ولی 
این برخی ها باید یادشــان باشــد که اگر در تاریخ 
ســینمای ایران ۱۰ فیلم درجه یک بتوان فهرست 
کرد، چهــار، پنج تایش اثر مهرجویی اســت. این 
بی حرمتی هــا و نابخردی هایی که در ســال های 
اخیر از ســوی برخی نثار مهرجویی شده، توهین 
آشــکاری به تاریخ ســینمای ایران اســت. البته 
خــودش هم در این فاجعه بی تقصیر نیســت که 
گفته اند حرمت امامــزاده را متولی نگه می دارد. 
مهرجویی می توانســت این دو، سه فیلم اخیرش 
را نسازد. از گشــنگی نمی مرد که؛ کمااینکه پس 
از فیلم ناموفق «اشباح» فیلمی نساخته و اتفاقی 
هم نیفتاده است.  در ضمن  یادمان باشد در یکی، 
دو دهــه پیش که این بــازی ( رأی گیری دهه ای ) 
به مدیریت بهزاد رحیمیــان صورت گرفت، فیلم 
ریو براوو ســاخته هــاوارد هاکز که یک وســترن 
کلاسیک است، جای همشهری کین «اورسن ولز» 
را گرفــت و در صدر جدول نشســت و می دانیم  
همشــهری کین تأثیرگذارترین فیلم تاریخ ســینما 
بر شیوه های روایت در سینما و حتی ادبیات بوده 
است  ولی رحیمیان عشق وسترن بود و کاری کرد 
که ایــن فیلم در صدر جدول قــرار گیرد. بنابراین 
نفــس این بازی را باید نوعــی «فان» تلقی کرد و 
نه صدور حکــم  قطعی درباره فیلم ها که نیمای 
بزرگ فرموده است: «آن که غربال در دست دارد

 از عقب کاروان می آید».
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